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صبحانه با گل هاى نیلوفر 
شهر انزلى از سه قسمت تشکیل شده، بخش غربى 
یا انزلى، بخش میانى یا شبه جزیره میان پشته و بخش 
شرقى به نام غازیان. مسیر راه آهن قزوین، رشت، انزلى 
قرار اســت از داخل غازیان تغییر مسیر دهد و از جزیره 

طالقانى، شیلات و زیر پل جدید غازیان عبور کند.
تالاب یا همان مرداب انزلى از جذاب ترین بخش هاى 
این ســفر اســت، بخصوص اگر صبحانه را کنارش در 
رســتوران ها و کافه هــاى موجود، نــوش جان کنید، 
مى توانیــد نبض زندگى را حس کنید. مرغ هاى دریایى 
که مدام از این سو به آن سو مى روند و منتظرند تا برایشان 
نان بریزید، آن هم در تالابى که گل هاى نیلوفر زیبایش 
بسیار معروف است و سالانه گردشگران بسیارى را به 
خود جلب مى کند. این رستوران هاى جذاب و البته ساده 
که از صبحانه تا ناهار و شام محلى دارند، در همین منطقه 
جزیره طالقانى واقع شده اند. بخشى از فضاى پذیرایى 

خود را هم با قرار دادن کشــتى ها در تالاب و فضاى 
کنارى رســتوران ایجاد کرده اند. تالاب انزلى یا مرداب 
انزلى مساحتى حدود 20 هزار هکتار دارد و چند جزیره 

را در خود جاى داده است. 

لهستانى ها در انزلى 
گورستان لهستانى هاى تهران را دیده اید؟ احتمالش 
کم اســت. چون اغلب اوقات درهایش بسته است و به 
این راحتى  نمى توان تماشایش کرد. در بندر انزلى هم 
گورســتان مهاجران لهســتانى داریم و دیدن آن را به 
شما توصیه مى کنیم.  در این گورستان تعداد 639 نفر 
از مهاجران لهســتانى که طى حمله ســربازان نازى در 
سال 1941 از طریق بندر انزلى به ایران پناهنده شدند 
به خاك سپرده شده اند که این دومین گورستان بزرگ 
سربازان لهستانى در ایران است که اکثرا به علت بیمارى 
و سختى راه تسلیم مرگ و در شهرهاى مختلف ایران 

به خاك ســپرده شــده اند. گورســتان بندر انزلى بعد از 
تهران بزرگ ترین گورســتان این افراد جنگ زده است 

که یادگارى هستند از اتفاقات تلخ جنگ جهانى دوم.

حافظیه در انزلى 
در بلوار ساحلى بندر انزلى و در کنار بناى شهردارى، 
بنایى سفید رنگ شبیه حافظیه شیراز قرار دارد. این بنا 
در ســال 1311 به سفارش شهردارى و توسط گروهى 
از مهندسان آلمانى احداث شده است. پیشتر این مکان 
محل برگزارى کنسرت هاى موسیقى بوده و هنوز هم 
به دلیل شباهتى که با حافظیه دارد به همین نام خوانده 
مى شود. اکنون از این محل در کنار جذابیت گردشگرى 
به عنوان مکان برگزارى نمایشگاه هاى کوچک نقاشى 

و صنایع دستى استفاده مى شود.

زندگى در شمبه بازار زیبا 
این ایراد تایپى نیست، دقیقا قصدم نوشتن شمبه 
بازار بوده اســت. همان طور که محلى ها آن را تلفظ 
مى کنند، در این بازار مى توانید زندگى را تماشا کنید، 
هم زندگى را و هم سبک خاص زندگى مردم انزلى 
یا به قول خودشــان انزلى چى ها را. شــنبه بازار پر از 
خوراکى است، از زیتون گرفته تا ماهى و پاچ باقلا 
و... . خلاصه که مى شــود صورت بالقوه سفره هاى 
رنگین و زیباى غذاى مردم این شــهر بندرى را در 

بازار دید و لذت برد. 
قدمت شنبه بازار انزلى به بیش از 70 سال پیش 

مى رســد. این بازار در مرکز شــهر انزلى در خیابان 
میرزاکوچک خان برپا مى شود و از روستاهاى اطراف 
انزلى و شهرهاى دور و نزدیک گیلان، محصولات 
خــود اعــم از میوه، ســبزى و صیفى تــا حصیر، 
زنبیل و دســت بافته هاى زیباى پشــمین را به این 
بــازار مى آورند. ماهى، طیور، زیتون، ســبزیجات و 
صیفى جات، ترشــى هاى محلى، برنج، کلوخ نمک، 
رونــاس (نوعى رنگ گیاهى بــراى رنگین کردن 
ماهى شــور)، پنیر محلى معروف به ســیاه مزگى، 
کره ماســال، کدوى محلى، ماهى شــور و دودى، 
مغز حلوا (ســوهان کنجدى) و ادوات ماهیگیرى از 
جمله تولیدات روســتایى اســت که در این بازار به 

فروش مى رسد.

غذا یعنى زندگى
گیلانى ها یکى از جذاب ترین ســفره هاى غذاى 
جهان را دارند؛ جذاب، مقوى و البته خوشــرنگ و 
لعاب. فقط به همین اســم ها نگاه کنید و ببینید در 
انزلى چقدر مى شــود دلى از عزا درآورد و لذت برد؛ 
پلو با مغز گردو، پیاز، ســیر، ماهى شــور و اشــپل، 
ماهــى فى ویج، ماهى ســفید، کبــاب اوزون برون، 
خاویار، خورشت باقالى قاتوق، فسنجان، ترش تره، 
میرزا قاســمى، سبزى قورمه، قیمه، سیر قلیه و ... . 
بهتر اســت براى این قســمت توضیحى ننویسیم و 
قضــاوت درباره ایــن همه طعم و رنگ و مزه را به 

شما و ذائقه تان بسپاریم. 
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براى رفتن به این سفر، آن هم در این فصل سال اول باید از خودتان بپرسید که آیا باران دوست دارید 
یا نه؟ راســتش من این ســوال را از خودم پرســیدم، دیدم جوابم مثبت است، راهى شدم و رسیدم به بندر 
انزلى. برخلاف همه حرف ها و توصیف هاى هواشناسى و مردم منطقه، بارانى در کار نبود. آفتاب کم جان 
پاییزى و البته کمى باران پاییزى، هواى دلبرى ســاخته بود که دلت مى خواســت مدام قدم بزنى، یک 
نگاهت را به دریا بیندازى و نگاه دیگرت را به تالاب انزلى. خب! کجا بهتر از بندر انزلى براى راه رفتن و 
تماشا کردن و از هواى خوب و فضاى زیباى شهرى که در گذشته دروازه اروپا نامیده مى شد، لذت بردن.  
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